
 

 

 

 

 

 

 

 سخن نخست

 
دهد و آن را به سمت و علوم انسانی چهار چوب فکری هر جامعه را تشکیل می

شود که در طبقۀ کند. همین کارایی سبب میسو، مسیر و مقصد خود راهنمایی می

 ناپذیر باشد.نخبۀ هر جامعه، پرداختن به این علوم اجتناب

رفته، ای فرنگعده - قلاب اسلامیویژه قبل از انبه -های اخیرمتاسفانه در ده

ای از این علوم مانند فلسفه، جامعه شناسی، اقتصاد و ... را ها به پارههای غربینگرش

سازی شان، نه تنها برای اسلامیبه ایران وارد کردند و به دلیل ضعف علمی و اعتقادی

ا نیز لحاظ نکرده، های فرهنگ بومی ایران راین علوم نکوشیدند، بلکه معیارها و بایسته

 به ترجمۀ این علوم غربی بسنده نمودند. 

سازی این البته این نکته نیز نباید از دیدۀ انصاف دور بماند که اسلامی و بومی

. اعتقاد و باور به عدم 1علوم، امری بس دشوار و در گرو چهار عامل کلیدی است: 

مطابق معیارهای اسلامی و کارآمدی علوم انسانی غربی و امکان تولید علوم انسانی 

و  . شناختی عمیق و جامع از معارف اسلام ناب محمدی2فرهنگ بومی 

ای از آوردهای پژوهشگران غربی در پاره. آشنایی با دست3های فرهنگ ایرانی بایسته

این علوم؛ زیرا برخی از این علوم به صورت مستقل در میان علوم بومی ما نبوده و به 

. آشنایی با اسلوب پژوهش در 4شناسی. است؛ مانند جامعهمان شدهتازگی وارد کشور
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علوم انسانی. نبودن هر یک از این موارد، باعث ناکامی در رسیدن به این مهم است و 

شده، در پرتو همین چهار عامل بوده  است که اگر علمی تولید کردهتجربه نیز ثابت

 است. 

های علمیه هستند. و از عرصه، حوزه یکی از نهادهای موثر و کارآمد در این

های آن به طلاب جوان و وظایف خطیر آنها، پرداختن به امر پژوهش و آموزش شیوه

محققان آینده است. همین امر ما را وا داشت تا در قالب یک مجلۀ علمی، به طلاب 

 جوان انگیزه بدهیم تا چگونگی پژوهش در علوم انسانی را بیاموزند.

شد و اکنون با آموختن از که در گام اول، بخشی از مقصود حاصل خدا را شاکریم

ایم. باشد که مرضی حضرت تر از پیش برداشتهاشتباهات پیشین، گام دوم را محکم

 باشیم: حق باشد و مصداق این حدیث نورانی از حضرت ختمی مرتبت 

ون المؤمن إذا مات و ترك ورقة واحدة عليها علم، تك قال رسول الله )ص(

تلك الورقة يوم القيامة سترا فيما بينه و بين النار و أعطاه الله تبارك و تعالى 

 1بكل حرف مكتوب عليها مدينة أوسع من الدنيا سبع مرات.
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